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روزهای بهتر هم می رسند
چنــد بچه جلــوی  در مکتب خانه 

مشــغول بازی هستند.
 محمدعلــی یــا اللهــی می گوید 
از در نیمــه بــاز مکتب خانــه  و 
می کشــد.  داخــل  را  خــودش 
مرتضی و شــیخ علی قلــی بالای 
اتــاق کوچــک مکتب خانــه روی 
نشســته اند.  کهنــه ای  زیلــوی 
نــور ملایمــی از پنجره بــه داخل 
اتــاق را یــک  تابیــده و همــه 
اســت.  کــرده  روشــن  دســت 
مرتضــی طوری نشســته اســت 
کــه در مکتب خانــه را نمی بیند. 
محمدعلــی آرام آرام تــا پشــت 
ســر مرتضــی می آیــد و همان جا 
می نشــیند. همــان طــور آرام به 
مرتضــی و شــیخ ســلام می کند. 
مرتضــی به ســمت محمــد علی 
بــر می گــردد و لبخنــد کوتاهــی 
لب هــای بــه هــم دوختــه اش 

را حرکــت می دهــد. شــیخ بــه 
محمدعلــی می گویــد: چرا عقب 

نشســته ای؟ بیــا جلوپســرم.
محمد علی می گوید:

 نمی خواســتم مزاحم بشوم. آقا 
شــیخ بالاخره آقــا مرتضی راهی 
قم شد. آقا شیخ شــما آن روزها 
که بــه مرتضــی درس می دادید 
فکــر می کردیــد مرتضی بــه این 

جاها هم برســد؟
شیخ استکان چای را جلوی 

محمدعلی می گذارد و می پرسد: 
کجاها؟

محمدعلــی فکر می کنــد که باید 
بیشــتر توضیــح بدهــد: همین 
که اهــل درس خوانــدن در قم 

بشود؟
شــیخ علــی قلــی کــه از جواب 
گرفتــه  محمدعلــی خنــده اش 
جــان  بابــا  می گویــد:  اســت، 
ایــن کــه جایــی نیســت. مــن 

منتظــرم کــه مرتضی بــه جاهای 
بالاتــر برســد. جایی کــه واقعا 
جــا باشــد. تــا آن جــا کــه همه 
بــه او افتخــار کنند. تــو که باید 
 یادت باشــد. مرتضی یک شــب

نیمــه های شــب از خــواب بلند 
شــده بــود و دیــده بــود کــه 
هــوا تقریبا روشــن اســت. راه 
افتــاده بــود و آمده بود پشــت 
در مکتب خانــه تــا از درس عقب 
نماند. مرتضــی از همان وقت ها 
که هنوز شــش هفت سال بیشتر 
نداشــت راهش را انتخاب کرده 
بود. شــاید هم این علاقه هدیه 
خــدا باشــد کــه در دل مرتضی 
جای گرفته اســت. مــن از همان 
وقت هــا منتظر ایــن روز بودم. 
فکــر کنم ده ســالی از آن وقت ها 
گذشــته اما من هنــوز آن خاطره 
مثــل  نکــرده ام.  فرامــوش  را 
مرتضــی کم بچه پیدا می شــود.
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